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 اییوادبیات ر

 1404بهار و تابستان سال هفتم، دوره سوم، شماره پنجم، 

 

 فارسیهای عامیانۀ در قصه شدگی زنان برساختن موقعیت سوژه

 آذربایجان های عامیانۀ مطالعۀ موردی: قصه

 1سارا برامکی 

 چکیده

مهمی است    موضوعات  از  آنها  به  جنسیتی  هاینقش  دادن  و  جنسیت  عنصر  اساسبر   افراد  هویت  برساختن   یعنی  جنسیتی  سازیهویت

در  آموزش  که  و  مطالعه  از  هنگام  فارسی  قصهبسیاری  عامیانه  قرار موردِباید  های  پژوهش  گیردتوجه  بررسی  .این  از مجموعه با    ای 

طریق این بررسی  پرداخته است و از  آذربایجانسرزمین    ۀهای عامیانزنان در قصه   به نقش و جایگاه  مردم آذربایجان  ۀعامیان  هایهقص

  و   گیریکلش  خدمتِدراست    ممکنچگونه    ،فارسی  ۀهای عامیانقصه  در   انزن  ۀانگارانشی  و  ایابژه  هایبازنماییکه  نشان خواهد داد  

های  اندیشه   از   خود  تحلیل  در  پژوهش است و    انتقادی-روش پژوهش تحلیلی  . گیرد  قرار  ایرانی  فرهنگ  در   مردسالاری  فرایند  تداوم 

برآیند پژوهش نشان می   نقد فمنیستی برده است.  از    در  که دهد  بهره  بررسی  های قصهبسیاری  پژوهش  شدهمنتخب  این  از    زنان  ،در 

  منفعل، وابسته   دوم،درجه  موجوداتی  عنوانِو بهاست  شده    گفتن از آنها گرفتهای هستند که توانایی سخنحاشیه قرارگرفتههای درگروه

 های قهرمانی و پهلوانی و نقش برجسته هایتیموفق دارای غالباً عاقل، نیرومند، هاییسوژه مردان مقابل،در  و شوندمیمعرفی »دیگری«و

  خود   فهمقابل  و  ساده  ساختار  از  برخورداری  عامیانه با  هایقصه  ،براساس نتایج این پژوهشهمچنین    . هستند  و درنتیجه شایستۀ پاداش

  برساختن هویت و    فرستادن زنانانزوا و به   گرفتندرحاشیه قرارسببِ  توانند  میتوجهی  بی   درصورتِ  مخاطب،  بر  ثیرگذاری أت  دلیلِبه   و

 . شوندهای جنسیتی  قشربندی اساسِبر آنان 

 . پسااستعماری ، فمنیسمسازی جنسیتیهای عامیانه، زنان، هویتقصه های كلیدی: واژه
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 مقدمه  .1

انگارهقصه و  ها  تضادها  زمانه،  مردم  زندگی  از  ستیزه  هایتصویرهایی  و  و جوییطبقاتی  خانوادگی  روابط  و  رفتار  اجتماعی،  های 

های قومی و مذهبی، اندیشه و احساس، آداب و رسوم متداول در جامعه را به زبان ساده یا به زبان نمادین و به  خویشاوندی، گرایش

های عامیانه از زندگی داستانتوان گفت که  رو می ازاین  (26  :1384آموزگار،) کنند.بیان میهای طنز یا جدی و هزل ترسیم و  صورت 

توان به آداب و رسوم مردم،  می  آنها  ۀراه مطالعاز  به همین دلیل  ؛دند و با آن پیوندی ناگسستنی دارنگیرمردم سرچشمه می  یهاتوده

 ( 140: 1387محجوب، )برد. نشست و برخاست آنها با یکدیگر پیخوردن، مهمانی، معاشرت و طرز لباس پوشیدن، غذا

تواند  هر قوم می  ۀادبیات عامیان رو ایند. ازنیاباست که در زبان انعکاس می  یا ملت  قوم  یکها جزء مهمی از میراث فرهنگی  قصه

ها به دلیل زبان و ساختار ساده و قابل فهم  دیگر قصه  سویِاز باشند.در گذر تاریخ  یابی به باورها و فرهنگ قومی یک ملت  کلید دست

  ، رسالت خود یعنی انتقال فرهنگ گذشته به انسان معاصر مخاطب پذیرفته شوند و از این طریق ضمن انجام   سویِتوانند ازراحتی میبه

ه  ذارند، آنها را با خود همراه کنند یا رفتارهای خاصی از طریق آنها آموزش داد گثیر  أافراد ت   ۀسازی اقدام کنند و بر اندیشبه فرهنگ 

ترین عنصر های قصه اولین و مهم یک کشور قرار گیرند.شخصیت   در نظام آموزشِ   ی توانند از منابع مهم آموزشبه همین دلیل می   ؛شود

ثیر زیادی در برقراری ارتباط أها تکنند و چگونگی و حجم حضور آنان در قصه ها هستند که توجه مخاطب را به خود جلب می قصه

مثبت یا   و بودنیا ترسو شجاعها، فعال یا منفعل بودن آنها، ن یا مرد بودن شخصیتزو انتقال پیام به او دارد. از این رو با قصه مخاطب 

 ها است. از عوامل مهم نزدیک شدن مخاطب و همانندپنداری با آنها یا فاصله گرفتن از شخصیت انشمنفی بودن

شوند و  ساز برای فرد روایت میها و نهادهای هویت هایی که از کودکی در خانواده و دیگر گروهها و روایتها، داستانها، متلقصه

که اگر به درستی مورد توجه    است  ترین ابزارهاییدهند، از مهمبینی او را در مورد خود و جنس مقابلش شکل مینوع نگاه و جهان

تعیینگیری هویت جنسیتی و قشربندیقرار نگیرد، ممکن است در شکل نقشی  باشند. قصه های جنسیتی  داشته  با  کننده  های عامیانه 

توانند رسالت  ای هستند که میهای ادبیات داستانی در هر جامعهساختار ساده و جذابی که دارند همواره یکی از پرطرفدارترین بخش 

فرهنگ در  را  هویت مهمی  و  ترانه سازی  از طریق  آغاز  همان  از  والدین  گیرند.  برعهده  افراد  و قصهها، لالاییسازی  های کودکانه  ها 

های گوناگون در مدرسه و دیگر  دهند. فرایندی که بعدها ممکن است به صورت های اساسی جنسیتی را به کودکان آموزش می نقش

 شود.   نهادهای آموزشی تقویت

-هکه ب   پرداخته است   آذربایجان  سرزمینعامیانۀ    هایقصهای از  مجموعه در  سازی جنسیتی  هویت  بررسی و تحلیل  هاین پژوهش ب 

نجف و پریزاد،    منتخب پژوهش عبارتند از:  هایداستان  .اندهای عامیانه گردآوری شدهوسیلۀ علیرضا ذیحق در کتابی با عنوان داستان

و    محمد جمشیدشاه،  ، عاشق قربانی و پری،  عذارشیرویه و سیمین پوش،  واله و زرنگار، نوروز و قنداب، طاهر و زهره، عروس پوستین 

به این پرسش پاسخ  ،  ی منتخبهادر قصه   انزن  ۀانگارانابژه   هایبازنماییبا بررسی    قصد دارد  پژوهشاین    .خندان و دیلغم و دوستیگل

با توانند  چگونه می،  کنندگی بالابا استفاده از قدرت اقناعو    ثیرگذارأ، جذاب و تظاهر ساده  مندی ازبهرهبا  های عامیانه  قصه   کهدهد  

انجام  هدفم از    ؟دونشایرانی  فرهنگ  در   مردسالاری  فرایند  تداوم  و  گیریشکل   سببِ  ،برتری مرد بر زن  (Hégémonie)ایجاد هژمونیِ
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نهادهای    سازی جنسیتی در کودکان و نوجوانان و لزوم توجه و دقتِ های عامیانه در هویت، تأکید بر اهمیت و نقش قصهپژوهشاین  

بر   بهبکارگیری قصه فرایند  آموزشی  ازها در ساختارهای آموزشی  این نوع مخاطبانویژه  آنها برای  بازآفرینی  بازنویسی و  بوده    طریقِ 

 . است

 تحقیق . روش 1-1

با رویکرد    پیشِ  پژوهشِ انجام شده است. پژوهش در تحلیلمتن  ۀو به شیو  انتقادی-تحلیلیرو  ازپژوهی  نقد  های  هاندیش   های خود 

کند تا  اند و پژوهش تلاش میسرزمین آذربایجان انتخاب شده  ۀهای عامیانمتون منتخب پژوهش از میان قصهفمنیستی بهره برده است.  

که  را  ها  های جنسیتی زنان در این قصهخود، بازنمایی  نظرِ  ها و تحلیل آنها برمبنای رویکرد موردِدقیق قصه   ۀاز طریق بررسی و مطالع

 معرفی کند.  ،شود سازی جنسیتیهای جنسیتی و در نتیجه هویتگیری قشربندی شکل تواند سببِمی

 ضرورت پژوهش  .1-2

ودکان  ک بخش قابل توجهی از آنها را  زیرا    ؛بودها  نوع مخاطبان این قصه  ،آنچه ضرورت انجام این پژوهش را بر نگارنده مسلم گردانید

به کارکرد قصه   .دهندو نوجوانان تشکیل می افزون بر جنببا توجه  به نتوانمی  ،سرگرمی  ۀها که  ابزارِ  عنوانِد  مهم برای    کاربردیِ  یک 

به  تربیت  قرار گیرتعلیم و  استفاده  مورد  اهمیتِدنویژه در سنین کودکی و نوجوانی  از    ،  آنها  آنها و دقت در محتوای  به کار گرفتن 

تخیل آنها را   ۀداستانگونه باشد و قول و هرآنچه تَ، روایت، داستان، مَاز قصه  . کودکانمسائل مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد

ت کند،  می أبارورتر  زیادی  شخصیت   آنها پذیرند:  ثیر  قصه »از  می های  گرفتاریها  با  چگونه  که  و  آموزند  کرده  برخورد  مشابه  های 

باورها و ارزشهمچنین  کودکان و نوجوانان    (5:  1384آموزگار،  )های دیگران را درک کنند.«  احساس  از  از به پیروی  هایی که پس 

با   و در بسیاری موارد بر این اساس  کنندپنداری می ها همذاتهای قصهبا شخصیتآورند  های قصه به دست میآشنایی با شخصیت

انتقالِهای قصهشخصیتکید بر نقش و جایگاه  أرو تاز این.  کننددنیای واقعی برخورد می   محیط پیرامون خود و افرادِ  متن  پیامِ  ها و 

است    های مهمی و دغدغه   از مسائل   ،های جنسیتیقشربندی گیری  برای پرهیز از شکل   افراد،  جنسیتی  هایدادن ویژگی قرارمعیار  بدونِ

 مورد توجه جدی قرار گیرد. ، برای کودکان و نوجوانان و غیرآموزشی های آموزشی تدوین کتابدر باید که 

 

 پیشینه پژوهش .  1-3

شو( جامعه مورد مطالعه:  های عامیانه)گپ در مقالۀ»بررسی نقش و جایگاه زن جنوب در قصه   (1388)رضا نوبخت و نسرین احمدی

های عامیانه موجود در فرهنگ مردم شهرستان نقش پارسونز از میان مجموع قصه   ۀهای عامیانه شهرستان لامرد« با استفاده از نظری قصه

ها به این نتیجه دست یافتند  اند و پس از بررسی و تحلیل نقش و جایگاه زنان و مردان در این قصهشو را انتخاب کرده گپ  60لامرد،  

غالباً زنان  نقش  که  کلیشه در  و  ویژگیای سنتی ظاهر شده های خانوادگی  آن اند و  بارز  اخلاقی  و  های  مهربانی  ناتوانی،  و  ها ضعف 

های  در مقالۀ »تصویر زن در قصه  (1392)هیم ظاهری عبدوندقدرت است. حمید رضایی و ابرا  بهره بودن ازبینداشتن ابزار قدرت و  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

6-
02

 ]
 

                             3 / 17

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-95-en.html


...زنان شدگیبرساختن موقعیت سوژه  

108 
 

بر  را  بختیاری  فرهنگ  در  زنان  وضعیت  بختیاری«  کرده   30اساس  فرهنگ  بررسی  بختیاری  مکتوب  تحلیل  اند  قصۀ  و  نقد  با  و 

 اند که ازدواج به این نتیجه دست یافتهو  مردسالارانههای های مردسالارانه، مبارزه با اندیشه های سیاسی و اقتصادی زنان، اندیشه فعالیت

 ، انداما زنان در برابر این فرهنگ سکوت نکرده داند و  تر از مردان می فرهنگی مردسالار است که زنان را فرودست  ،فرهنگ بختیاری

 ، های عامیانهدر مقالۀ »محوریت قهرمانان زن در قصه(  1389) اند. حسین بیاتهای جنسیتی موجود را نپذیرفته بلکه بسیاری از کلیشه 

های عامیانه برای  مثابۀ رویاهای جمعی زنان« با انتخاب چهل داستان عامیانه فارسی و تحلیل نقش معشوق در داستانها بهتحلیل افسانه

-کاری، افسونگرینهای گوناگون نیرنگ همچون پنهاهدایت سیر رخدادهای داستان به سوی پایان دلخواه خویش با استفاده از جلوه

های ذهنی زنان در دوران ها بیانگر دغدغهرسد که چنین زیرساخت مشترکی در این قصههای زنانه و عوامل جادویی به این نتیجه می

به است.  قصهپدرسالاری  این  شنونده  یا  راوی  جایگاه  در  زنان  ایشان  در نظر  که  را  شیرینی  رویاهای  و  نایافتنی  دست  آرزوهای  ها 

  ( 1392) اند. بهادر باقریخیالی قصه متجلی کردهاند، در سرگذشت قهرمان زن داستان در جهان  از آن محروم بوده  زندگی واقعی معمولاً

ها به دو گروه زنان زنان را در این قصه  ،قصه عامیانه فارسی  22های منثور عامیانه« با بررسی  در مقالۀ »زنان فعال و منفعل در داستان

امیر مشهدی، محمد چهارمحالی و حسین  محمدکند.  های مثبت و منفی ذکر می کند و برای هرکدام ویژگیفعال و منفعل تقسیم می 

های ادبی و عامیانه فارسی« با بررسی و تحلیل عشق زنان به مردان در  در قصه محورهای عشق زنان به مردان  »در مقالۀ    ( 1394)صادقی

ها که تاکید بر دوسویه بودن و تعادل و توازن مناسبات زن و مرد در این پردازندگان این گونه قصه های عامیانه فارسی به هدف  قصه

های کودکان« پس از بررسی نقش زنان در  »بررسی نقش زنان در داستانۀ( در مقال 1380مقصودی) سوده  پردازند.  می  ،ستا  هاداستان

می داستان نتیجه دست  این  به  کودکان  نقشهای  به  ایران  امروز  در جامعۀ  زنان  نقش  اینکه  با وجود  که  و وظایف خانه یابد  داری ها 

های شخصیتی  شوند. ویژگیای سنتی ظاهر میهای عادی و کلیشهدر نقش  های داستانی کودکان، زنان غالباً محدود نیست، در کتاب

 ها عبارتدر این داستان  را  ها ی متناسب با این نقشهای اخاقویژگی   و.ا، معلمی و پرستاریکدبانوگری  ،ها عبارتند از مادریاین نقش

ای  مانده و خرافهگیری، ضعف ابتکار، عقبوفایی و خیانت، انفعال در تصمیم عقلی، دلبری و زیبایی، بیرایی، ناقصدلی، سست از نازک

تمایز جنس   با توجه بههای جنسیتی در خاله سوسکه«  بررسی نقشدر مقالۀ »(  1389ذکاوت)   مسیح  پورگیو وفریده  .شماردبرمی  بودن

های پژوهشی آنان  اند. یافتهسوسکه پرداخته خاله   ۀ های جنسیتی در قصهای نقد فمنیستی، به بررسی نقش اساس اندیشه و جنسیت و بر 

ها به مخاطب از طریق ادبیات  های مرتبط با آنها و القای آن های جنسیت و ارزشدهد که گفتمان مردسالار در ساختن نقشنشان می

 کند.کودک نقشی مهم دارد و بدین وسیله نظام مردسالاری را تقویت می 

های آنها های عامیانه و ویژگیای از اهمیت قصهاند، به جنبهپیشینه این تحقیق جستجو و بررسی شده  عنوانِهایی که بهپژوهش   ۀهم

مسال  ،اندپرداخته به  که  پژوهشی  تاکنون  قصه هویت   ۀاما  اهمیت  و  جنسیتی  هویت سازی  شدن  برساخته  فرایند  در  عامیانه  های  های 

 جنسیتی در فرهنگ ایرانی توجه کرده باشد، مشاهده نشده است. 

 پژوهش ری ظ ن ارچوبهچ .2

از واژه از    Identities.  مشتق شده است  Identityهویت  یکسان«به   Idenکه  دارد ریشه می  معنی»مشابه و  :  گیرد، دومعنای اصلی 

معنای دوم آن به مفهوم  .  به این معنا که امری با امر دیگر دارای مشابهت تام است .  گر مفهوم تشابه مطلق استاولین معنای آن بیان
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یعنی شباهت با گروهی   (14: 1380محمدی،؛گل5: 1381جنکینز،. )گیرد تمایزی است که به مرور زمان، سازگاری و تداوم را فرض می

فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی  »  هویت را  (Manuel Castellsاز افراد و در نتیجه متفاوت از دیگران. مانوئل کاستلز)

پیوسته هم  به  مجموعۀ  ویژگییا  از  میای  فرهنگی  میهای  داده  اولویت  دیگر،  معنایی  منابعِ  بر  که  تعریف،  .  شودداند  این  برمبنای 

میهویت بازتولید  و  تولید  همیشه  )شوندها  می(  22:  1380  کاستلز،.«  تعریف  این  برای  با  معناسازی  مهم  منبع  هویت  گفت،  توان 

تنها  ( نهAnthony Giddensآنتونی گیدنز).  کنشگران است و کنشگران و شرایط اجتماعی در تعیین و تولید آن نقش اصلی را دارند

داند که معتقد  حدی میداند، بلکه نقش و اهمیت آن را در زندگی فردی و اجتماعی انسان به هویت را منبع معنا برای کنشگران می

امنیت هم خواهد داشت» است   با احساسِ عدمِ هویت، عدمِ  ادراک  به  ( 42:  1383  فلاح،نوچه.)« انسان  به  عبارت دیگر هویت وابسته 

به  »  براین اساس برای تعریف هویت،.  کند، قراردارد بخش خارج از آنچه که تعریف میویتبخش است و این عامل هعاملی هویت

های  واسطۀ ادغام افراد در شبکهها، هنجارها، شیوۀ تفکر و رفتار نیاز است که در طول زمان و بهای از امیال، خواست الگوی پیچیده

باشد و هویت اجتماعی شکل گرفته  برساخته شدههای فردی و  متراکم  متنوع اجتماعی  بستر همین روابطِ  نیز در   ثاید، .« )اندجمعی 

2003 :80  ) 

با دیگران، هویتش را میای اجتماعی است و  هویت برساخته آنرا تغییر انسان ازطریق کنش متقابل  سازد و درجریان زندگی پیوسته 

است می کردن  وتغییر  ایجاد شدن  در حال  همواره  و  و سیال  پویا  پدیدۀ  یک  بلکه  نیست،  پایدار  امری  رو هویت  ازاین  بنابر   .دهد؛ 

گیرد.  پذیری را دربر میهای فردی و جامعهدیدگاه گیدنز، افراد دارای یک هستۀ اولیۀ »خود« هستند که سه وجهِ اعتمادِ بنیادی، ویژگی

گیری هویت تأتیر  های موفق بر فرایند شکلهای خود و ایجاد کنشآمیز فرد از کنشبه نظر گیدنز اعتماد بنیادی ازطریق تفسیرِ موفقیت

طریق  پذیری ازهای متعدد و جامعهها و ایفای نقشآمیز خود و دیگران از کنشتفسیرهای موفقیت  های فردی با ایجادگذارد. ویژگیمی

های روزمره و با تفسیری  بنابراین افراد در کنش.  گذارند درونی کردن هنجارها و ایجاد سازگاری با محیط بر روی این فرایند تأثیر می

ساز یعنی خانواده، مراکز آموزشی و وسایل ارتباط جمعی،  های خود و دیگران دارند و همچنین با ارجاع به منابع هویتکه از کنش

هنجارها و ارزشهایی در واقع روابط و تعاملات کنشگران باهم و در محیط اجتماعی تحت تأثیر  .  کننداقدام به تشکیل هویت خود می

ر.ک.جهانگیری و  )  کند.گیری هویت افراد کمک می های کنشگران گردد و از این طریق به شکلتواند باعث تسهیلِ کنشاست که می

 ( 48  -49: 1389 معینی،

مهم از  هویت جنسیت  عوامل  میترین  که  است  متأثر  ساز  نیز  را  هویت  سازندۀ  عوامل  دیگر  با    (Genderجنسیت)کند.  تواند 

-های بیولوژیک میان زن و مرد یعنی کارکردهای زیستی کالبدهای آنها دلالت های معناداری دارد؛ جنس بر تفاوت( تفاوتSexجنس)

  کند، نام میهای شخصی و روانی دلالت و جامعه برای افراد تعیینعنوانِ عنصری که بر ویژگیتوان از جنسیت بهدارد، در مقابل، می

به از ویژگیعبارت دیگر جنسیت »مجموعهبرد.  اجتماع شکلای  از طریق فرهنگ و  که  رفتارهایی است  به شخص  گرفتهها و  اند و 

های جنسیتی در جامعه های جنسیتی، قشربندیدو مقولۀ جنسیت و نقش(  131:  1389شوند.« )شاهمیری،میداده    مذکر و مونث نسبت

نماید. شکل باورهای فرهنگی در مورد زنان و اعمال نابرابری در مورد  می  زنان و مردان تقسیمکند و جامعه را به دو گروه  می  ایجاد

های  رو جنسیت همۀ عرصه ایناز  دهد.میتأثیر قرارها، فرایند و ساختارهای اجتماعی را در سطوح خرد و کلان، تحتآنان تمامی تنش
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گیرد و میبرها و نهادهای اجتماعی را در اجتماعی روابط زن و مرد، از کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده تا بزرگترین سازمان

 کند.  برای آنها معناسازی می

های اقتصادی و اجتماعی زنان در طول تاریخ، گروهی از اندیشمندان را به جستجوی پاسخی برای این پرسش برانگیخت که  نابرابری

نتیج پذیرفته شد و  این سلطه  یافتند؟ چرا  زنان سلطه  بر  مردان  و چگونه  و    ۀچرا  بر حیات سیاسی  هژمونی  نوعی  که  پذیرش  این 

اجتماعی زنان است، چه بوده است؟ در پی پاسخ به این سوالات بود که در قرن نوزدهم گروهی تشکیل شد که معتقد به بازتعریف  

فمنیسم) گروه  این  بودند.  زنان  اجتماعی  شاخهfeminismهویت  همۀ  مشترک  هدف  حقیقت  در  شدند.  خوانده  فمنیسم،  (   های 

 Simone)دوبووار اند. سیمون ن برای زنان تعریف کردههای اجتماعی و فرهنگی و انکار هویتی است که مردازدایی از تفاوتجنسیت

de Beauvoir)نظریه مشهورترین  کتاب  ،  در  فمنیستی،  دومپرداز  هویت  ( چگونگی شکل second sex)  جنس  و  گیری  جنسیتی 

آیند«)بووار،  به صورت زن درمی  ]بلکه[شوند، نمیکند این نکته را که »زنان زاده دهد و تلاش میسوژۀ مونث را به طور کامل شرح می

شدن هویتِ زنانه، کند و با تأکید بر شرایط مادی و واقعی ساخته  می  گرا به سوژه را انکار و رد(، اثبات کند. بووار نگاه ذات13:  1380

-های زیستدادن به ویژگیعین اهمیتکند و در می»زنانگی« پررنگ    شدنِ نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در برساخته  

 اند.)همان(  ها ادراک و بازنمایی شدهها و اسطورهها، همواره در سایۀ کلیشهها و دادهاست که این ویژگیشناختی وجود زن، معتقد 

زمان   جبرگرایی  شکلاز  از:  عبارتند  آنها  معروفترین  که  یافت  گسترش  فمنیسم  درباب  متعددی  نظریات  فمنیسم  جنبش  گیری 

 فرهنگی و نظریۀ فرهنگی.  دیترمنیستی، نظریۀ پان

نابرابری زنان و جایگاهِأاساس نظریۀ جبرگرایی دیترمنیستی، مس بر آنها در ذاتِ کم  له  به    ارزش  مسائل ژنتیکی قرار دارد که مردان را 

به  کردهمسلط تبدیل    جنسِ این منظر، زنان  به این وضعیت رضایت می  صورتِ است. از  این گروه  دهند.  طبیعی مرئوس و  اعتقاد  به 

نابرابر جنسیتی بوده است. )خلفخانی،  مبحث زیست بنیادین در توجیه  فرهنگی  وضعیت  ( در دیدگاه پان165:  1391شناختی عاملی 

خاطرِ تشابهات وضعیت زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ ارزیابی شده است. از دید این گروه، صورتِ سمبلیک بهجنس دومی زنان به

گردند. از این دید، سرشت و  عنوانِ قسمتی از طبیعت تلقی میبین نقش و کارکردهای فرهنگ و طبیعت تمایزاتی وجود دارد. زنان به

روی زنان در مرتبۀ پایین و فرع بر مردان قرار  از این  .به طبیعت نزدیک است در حالی که مردان به فرهنگ نزدیک هستندجسم زنان  

زنان در نهایت جایگاه میانی    ،( بر طبق این نظریه، با توجه به نیازی که جامعه به مشارکت زنان در فرهنگ دارد166گیرند.)همان:  می

 ( 163: 1378کنند. )مارش و استوکر، را در میان فرهنگ و طبیعت کسب می

نظریۀ فرهنگی فمنیسم نیز معتقد است همواره عوامل زیادی چون ایدئولوژی فرهنگی، ابزارهای سمبولیکی، ساختارهای اجتماعی و  

شود. برخی از افرادِ این گروه  تر از مردان میارزش شدن زنان و قرار گرفتن آنان در مرتبۀ پایینتدابیر اجتماعی ساختاری، باعث بی

نابرابر قرار دارند. از   با مردان متفاوت است، مردان و زنان در دو مرتبۀ  این دید»تفکر اخلاقی  معتقدند که چون تصور اخلاقی زنان 

اکثراً بر مبنای مفهوم و    مردان  حول تصورات مربوط به عدالت است و به همین دلیل است که تاریخ تفکر فلسفی و اخلاقی معتبر 
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یت و مراقبت  حالی که اخلاقیاتِ زنان بیشتر ارتباطی است و حول نظام اخلاقی مسئولتعاریف متفاوت از عدالت نگاشته شده است. در

 (  168:  1381من،گردد.«)فرید اهمیت و احساسی تلقی میاعتبار، بیبی متمرکز شده که غالباً

های فمنیستی در قرن بیستم پا به عرصۀ رویکردهای مطالعاتی زمان با نظریههم  هایی که تقریباً ترین نظریهیکی از مهمترین و معروف

بود. مهمترین نقطۀ مشترک این رویکرد با جنبش فمنیسم، توجه و حمایت    ( colonial theory-postگذاشت، نظریۀ پسااستعماری)

دیگران برسانند. انتقادی  ها بتوانند صدای خود را به گوشِحاشیه رانده شده و فراهم نمودن این امکان بود که این گروههای بهاز گروه

نظریه نظریه که  به  فمنیسم  میپردازان  وارد  پسااستعماری  مسأل های  به  که  پسااستعماری  مطالعات  در  که  بود  این  و    ۀکردند  استعمار 

می شدن  تومستعمره  جنسیت  به  نمیپردازد،  مونث  جه  مستعمرۀ  آنها  نظر  از  زیرا  و  شود؛  است  متفاوت  هم  با  مذکر  مستعمرۀ  با 

استعماری مضاعف روا داشته است؛ زنان هم در    ،»استعمارگری در نسبت با زنان بسیار متفاوت از مردان عمل کرده و در حق زنان

 (    143 -132: 1389سوژۀ تبعیضِ خاص«)شاهمیری،   ،اند و هم در حکم زنهایی استعماری، سوژه تبعیض عمومی بودهمقام سوژه

ده اواسط  )  1980  ۀدر  پترسون  هولست  ) Kirsten Holst-Petersen میلادی،  راترفورد  عنوان  Rutherford(و  با  کتابی  در   )

زنان پسااستعماری  و  استعماری  نوشتار  مضاعف:   A Double Colonization: Colonial and Post-colonial)  استعمار 

Women’s Writing  بار ارائه کردند. این اصطلاح به وضعیت مشابه زنان چه در دوران  ( اصطلاح استعمار مضاعف را برای اولین

اند. همین مشترکات و  ای برای آن دو بودهصورت سوژهطولانی مردسالاری و چه در دورۀ استعماری اشاره دارد که همواره زنان به

طالعات پسااستعماری به مباحث و مسائل زنان  استعماری سبب شد تا شاخۀ جدیدی از ممشابهات بین نظریات فمنیستی با نظریۀ پسا

طراحی شود که »اندیشۀ اصلی آن    (Post-colonial Feminism)پسااستعماریاختصاص داده شود و شاخۀ جدیدی با نام فمنیسم  

سوی  نشین ازگذاری میان زنان استعمارزده و مستعمرهای خارجی و مسالۀ تبعیضبدل شدن زن به مستعمره در شرایطِ نبودِ مستعمره

 (  134سالارِ استعماری بود.«)همان: نظام مرد

سازی زنان در دنیای  مستعمره  ،(1970)سیاست جنسیکه در کتاب    بودنویسندۀ آمریکایی نخستین کسی    (Kate Milletکیت میلت)

کند. به  های مردانه در زنانه عمل میسازی« ارزشطریق»درونیسازی ازکند. به عقیدۀ میلت»این مستعمرهمردسالارِ معاصر را عنوان می

او قدرتِ مردسالاری، جامعه بهبهستیزی هم  آفریند و سیاست جنسی مبتنی بر زنگرا میای جنسباور  طور فردی  طور نهادی و هم 

پردازان فمنیستی متأخر برای رهایی سوژۀ زنانه از سرکوب و نابرابری  بر این، نظریه( علاوه136شود. )همان:  منجر به سرکوب زنان می

های پساساختارگرای فوکویی خواهان مقابله و مقاومت زنان  اند؛ فمنیست اعمال شده در حقش، راهکارهای دیگری را نیز پیشنهاد داده 

شیوه پیگیری  و  زنان  دائمی  »امتناع  و  مردانه  غالب  گفتمان  برابر  هستند.«)فوکو،  در  بودگی  دیگر  فمنیست216:  1982های  های  ( 

گفته سخن  مردانه«  واقع  امر  »حادسازی  از  بودریاری  اینپسامدرن  به  حقیقتِاند؛  ساخت  »در  باید  زنان  که  غالب  توهم  معنی  آمیزِ 

گونه مرگ زودرس آن را در فرایند تاریخ،  اش آن را از معنای درونی تهی کنند و بدینند تا با رساندن آن به نهایت منطقیمشارکت کن

آذرکمند، و  بنشینند.«)توانا  نظاره  فمنیست188:  1393به  شالوده(،  اسپیواک) های  گایاتری  همانند  پسااستعماری   Gayatriشکن 

Chakravorty Spivakمحوری)لوگوس سنتریسم( مردانۀ استعماری در اندیشۀ دریدا استفاده های حاکم بر عقل( از واکاوی دوگانه

کند که »زنان ابتدا باید در جایگاه مستحکمی موضع بگیرند و  کند و برای رهایی زنانِ جهان سوم از سرکوبِ مضاعف پیشنهاد میمی
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های خرُد و بومی خود را ثابت و قطعی  شکنی کنند. زنان باید تا اطلاع ثانوی هویتگاه وضعیت استعمارگرایانۀ مردانه را شالودهآن

هویت همین  اساس  بر  و  کنند  خردفرض  ...    -های  و  زبان،  نژاد،  قومیت،  واسازی  گفتمان  -مثلاً  را  مردانه  استعماری  غالبِ  های 

 : ایناند و به حاشیه رانده شدهاستثمار شدهسومی دوبار    ( اسپیواک همچنین معتقد است که زنانِ جهان189ِکنند.«)همان  از  رو  اند و 

-خانواده و جامعۀ خود و دیگربار از  بار به دست نظام پدرسالارِگرفتار نوعی استعمار مضاعف هستند، زیرا به اعتقاد او این زنان»یک

پردازان پسامدرن، نیز نظری  از نظریه(Julia Kristeva)( ژولیا کریستوا1389:140اند.«)شاهمیری،سویِ نیرویی خارجی استعمار شده

این معضل، راهکاری دو از  برای رهایی  دارد و  زنان  به مسأله سوبژکتیویتگی  پیشنهاد میمرحلهپساساختارگرایانه  دهد: در مرحلۀ  ای 

همان   بستر  این  نظر وی،  از  است.  نمادین  قدرت سرکوبگر  با  زنانه  مبارزۀ سوژۀ  برای  مناسب  بستری  یافتن  که  نخست  است  زبان 

گونه آن را به  بخشد و بدینبرسازندۀ هستی سوژه است. سوژۀ زنانه با مشارکت در دنیای زبانی نمادین، بدان وجه عاطفی و خیالی می

ای که زبان و  فضای سازنده[که ناشی از کورای  -آورد. سپس در مرحلۀ دوم سوژۀ زنانه با بهره از نبوغ و خلاقیت خود تعادل درمی

را می از خود گذشتگیسوژه  با عطوفت و  زایشگر، همراه  پرورشدهنده و  کند، سرپیچی  پرسشگری می   -زنانه است  ]سازد. فضایی 

 ( 115: 1389آفریند. عرصۀ این پرسشگری، سرپیچی، و آفرینندگی، ادبیات و هنر است.)کریستوا،  کند، و می می

اندیشه  نظریهاز  همۀ  مشترک  و  محوری  خواسته  جنبشِ  پردازانِ های  و  زنان  وضعیت  از  حمایت  در  که  از  فمنیسم  برخورداری  و  ها 

حقوق آنها شکل گرفته است، این است که ایدئولوژی مردسالار)مردمحور یا مردمدار( بر آن دسته از آثاری که ادبیات برجسته شناخته  

نظرِ اینان عموماً اند. به چندان دور، عمدتاً توسط مردان و برای مردان تألیف شدهاست و آثار مذکور تا گذشتۀ نه  افکنده  شوند، سایهمی

ای  کنند، حاشیه  های مونث نقشی را ایفااند و در کنار این مردان، اگر شخصیتهای مذکر پرداختهترین آثار ادبیات به قهرمان»برجسته

خواسته مقابل  نقطۀ  یا  مکمل  و  دارند،  قرار  اهمیت  دوم  درجۀ  در  و  مجسمهستند  مردانه  آرزوهای  و  و  می  ها  )توانا  شوند.« 

کند؛ یعنی زنان باید با نوعی »بازخوانی  رو به اعتقاد آنها »روش زنان در خوانش ادبیاتِ گذشته باید تغییراین( از115:   1393آذرکمند،

 کنند.«)همان( یافته در اثر ادبی را بشناسند و با آنها مقابله کنند تا تعصبات جنسیتیِ نمودرا بررسی بازبینانه« این آثار

 بحث و بررسی  .3

 تعدد زوجین .3-1

  نشان دادن عادی    حضور دارد،ها  ساخت قصهدر ژرف   بررسی شده در این تحقیقۀهای عامیانقصهبسیاری ازکه در  هاییاندیشه یکی از  

که آشکارا و با  بل  نهان،بندند و این پیمان نه در  همزمان با چند زن پیمان زناشویی میها  در این قصهاست. مردان    همسریچند  ۀمسال

همراه  با او    ، آوردبدستزنی دیگر را    ،اینکه قهرمانبرای    زنانشود و حتی گاهی یکی از این  میبسته  او  همسرانِدیگر    میل و رضایتِ

معشوقی   علاوه برز آنها  ا   کند. در بعضیمیشود و ازدواجمی  چندین بار عاشق  ،های این مجموعه قهرماندر بعضی از داستانشود.  می

شان قهرمان را به  های جنسی و جسمییا جاذبه  زیباییکه    دارندوجودی دیگری نیز  وزیبار  دخترانِ،  او است  ۀقهرمان سخت دلبستکه  

-دراز می ودورعذار( راهی سفری  اش)گلوقتی اسماعیل در جستجوی معشوق کوچ کردهان شاه اسماعیل  تدر داسکند.  میخود جذب

باید دنبال  »   گوید: شاهزاده می»اما بعد از مدتی  کند؛  در نهایت با او ازدواج می شود و  میپری آشنابا دختر دیگری به اسم رمدار  ،شود
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او چشمگل که  بروم  است.به  عذار  وعدهراه  شاهزاده  گل»که  دهد  می«  با  قبه عذار  وقتی  برمی نسوی  خود    ،گردددهار  با  نیز  را  پری 

با او نیز    ،زنگیعرب  پیروزی بر دختر دیگری به ناممبارزه و  از    و پس  عذارگل در مسیر جستجوی    شاهزاده  (62تا:)ذیحق، بی ببرد.«

او برای نجات گلمی   ازدواج با  با رشادت  . شوندمی  عذار راهیکند و همراه  اصلی  تواند معشوق  می  ،زنگیهای عرب اسماعیل وقتی 

انتخاب  با زیرکی   ،دهدخود را نجات آنجا است،    ،پریرمدار  او،  دیگر  که معشوق  برادرانکند که به قصر هفتمی مسیر را طوری  در 

دارد و  برمی  نیز  زنگیعربخود به    ۀعلاقپرده از راز    ،رمدار پری  ،اششاه اسماعیل بعد از دیدار دلداده  ،برادران. در قصر هفت برسند

زن   سه  معرفی هر  هم  به  و  میرا  رمدارکند  اینکه  از  مخالفتیبعد  هیچ  بدون  عرب  ،پری  را  وجود  گلزنگی  بر  علاوه  عذار  نیز 

سه    (65:همان ) «پذیردمی هر  عروسی  اسماعیل  برگزاررا  دختر  شاه  زن    کند. میهمزمان  دو  با  قهرمان  نیز  قنداب  و  نوروز  داستان  در 

به کند میازدواج حجل»کریم   :راوی  ۀگفت.  به  قنداب(،  و  نوعروس)گلشن  دو  با  نوروز  و  دید  تدارک  مفصلی  عروسی  بخت    ۀپاشا 

 ( 175: همان)...« رفت

-معرفی  دومدرجهموجوداتی احساسی، ضعیف و    عنوانِزنان به اشکال مختلف به  بررسی شده در این پژوهشهای  قصهدر بیشتر  

ها  چیزی که در این قصه  شود.میگرفتهشان نادیدههای وجودی شان دیگر جنبهزیباییهای جسمی و  جز جنبهای که  گونهبه   ،شوندمی

آنها با دختر دیگری نرد عشق    معشوقانزنانی که همسران یا    ؛ است  ، پذیرفتن این وضعیت از سوی خود آنانمل استأقابل توجه و ت 

تلاش  و وصال آنها  پذیرند و گاه برای نجات او  را نیز می  و حتی سوم  بلکه آن زن دوم  ،دهندنمی  تنها غیرتی از خود نشاند، نهنبازمی

شیرویه در همان    ،رسندیکدیگر می وصالِ  وقتی پس از تحمل مشکلات فراوان به    دو  عذار و شیرویه، آنکنند. در داستان سیمینمی

از علاق دیدار  آغازین  ریحانه سخن  ۀلحظات  به  دادهح]شیرویه [...»گوید:میخود  او  به  قولی  اینکه  و  نیز گفت  ریحانه  و کایت  است 

باش  ]عذار()سیمیناو[ راضی  باید  سیمیندهم  نشاند.  کنارش  در  نیز  را  ریحانه  مه  عذار،  از  ساغر  و  که  خواست  جبین 

در هیچکدام از این  .  کندازدواج می   و دختر دیگری به نام گلچهره  شیرویه با هر دو دختر  ،داستان  ۀ ادام  درو    ( 125:همان ) ...«بگرداند

نیازی به    ،هاکدام از شخصیتوفایی همسران خود ندارند و راوی یا هیچ یبکوچکترین اعتراضی نسبتبه    ، های زنها شخصیتداستان

های دیگر در داستانکه  کاربرد مستمر این درونمایه    .گذرندبینند و خیلی عادی از کنار آن میوفایی نمیاین بی  هیچ توضیحی در شرحِ

 . است ها در این قصهمرد  چند همسریِدیدۀ دهندۀ پنشان، شودمی تکرار فراوانینیز به 

در فضایی که  چرا که    ؛دنجز پذیرفتن زن دیگر ندارای  که زنان در آن چاره  است مردسالارانه  فضایی  ،هافضای حاکم بر این قصه

-داده آنهاهیچ حق انتخابی به  ،د و از این طریقنگیرمیدر حاشیه قرارد، نشومیتنبیهد، نشومی د، پاداش دادهنشومی انتخاب ،خود ،آنها

 ندارد. وجودبرای آنان «دیگری»اینای جز پذیرفتن چاره ،شودنمی

-هستند که تصمیم و یا مردان دیگری  پدران  ،ندارند و این برادران  نقشیزنان در انتخاب همسر خود    هاقصه در این  سوی دیگر  از

ازدواجمی کسی  چه  با  آنها  اسماعیلگیرند  شاه  داستان  در  شاهزاده  تصمیممی  پریبرادران    ،کنند.  عقد  به  را  »خواهرشان  که  گیرند 

که»او  (62تا:)ذیحق،بی .«  درآورند این عبارت  با  نیز  اینجا  به موجودی ضعیف  ]عذارگل[شاه اسماعیل در  راه است« زن را  به    ، چشم 

دهد  ای برای خود بیندیشد و این مرد یا قهرمان است که باید او را نجاتارهتواند چدهد که خود نمی میتقلیل   نیازمند و وابسته به مرد

همچنین  اسماعیل  رد عشق ببازد.  با زنان دیگری نَ  علاوه بر تصاحب او،  حق استتواند و مُجایگاه است که می  و به دلیل همین برتریِ
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با او پیمان    دهدمی شود و بعد از اینکه او را در نبرد شکستزنگی آشنا میبا دختر دیگری به نام عرب  ،عذاردر مسیر رسیدن به گل

نظری  و بدون هیچ اظهار   ( 63:همان)گیرند که به عقد هم درآیند« میآن دو تصمیم »   و راوی تنها با گفتن این جمله که:  بنددزناشویی می

ی برای یتاوهای ریکی از تکنیک  پردازد.ماجرا می  ۀخیلی سریع به ادام  ،عذارگل خیانت به معشوق اصلی او،  عمل او یعنی    درباره نفسِ

ای که مدت زمان و حجمی که  گونهبه  ،هایی استاستفاده از سرعت بالای داستان در چنین بخش  های چندبارهعشقگرفتن این  نادیده

بدون  اسماعیل  داستان  در این  .  بسیار اندک و گاه نزدیک به صفر است  ،دهدمردان می  زنان پس از شنیدن خیانتِ  العملِراوی به عکس

کند و با وجود اینکه میعذار با نهایت دقت از عفت خود دفاع اما گل  ،ددبنبار پیمان زناشویی میعذار چند رسیدن به گلهیچ نگرانی تا  

  ، عذارعلاوه بر گل  (همان) «دهد.او را نجات  و  است که بیاید  اسماعیلمنتظر    او   اما  ،استبیگ حاکم هندوستان عاشق او شدهمحمد»

، سر  را دارد اویازی به شود و پهلوان قصد دستمیدست پهلوان هندوستان کشتهبه  معشوقشوست وقتی جکه زنی جنگزنگی نیز عرب

در داستان نجف و پریزاد نیز، وقتی   (62ص  تا:)ذیحق، بی «. دهدمی»تقدیرش را با مرگ و خون پیوند :راوی  ۀگفتگذارد و به به بیابان می

جای نجف جا پوشد و خود را به های نجف را میرود، پریزاد لباسکشد و میمیای پرشود و در جلد پرندهنجف گرفتار طلسم می 

دختری که پس از  اولین    خانلارخانی،  هنجف ب  ،برای خود در غیاب نجف هویت مستقلی در نظر ندارد. اما در مقابلاو  گویی    ؛زندمی

-  »وقتی از واقعه خبردار  دهد و پریزاد ای خبر ازدواج خود را به پریزاد میبازد. نجف طی نامهمیدل   ،شودطلسم آشنا می  شدنِشکسته

آمدن  روز برای  چهل شبانهحتی  پریزاد    (86همان: ).«شودمی سریع نجف  بازگشت  فرستد و خواستار  یمد با صله و انعام قاصدی  وشمی

با    ،خانیلاوه بر پریزاد و خانلارع  ، گیردنجف پس از بازگشت بخاطر اینکه مورد توجه وزیر قرار می  . کندنجف عبادت و راز و نیاز می

روز، تمام کند و با برپایی جشن عروسی، هفت شبانهمییکجا جمعر سه سوگلی نجف را  ه»نیز  شاه    !کنددختر وزیر نیز ازدواج می

قهرمان    چندبارۀهای  عاشق شدن  حکایتِها تعدد معشوق برای قهرمان و  در این قصه  (87ص  :همان)شناسند.«نمیشب باز   ، روز وشهر

 . شود میتکرار بسیار

هایی  چنین قصه  مخاطبِ  شود که معمولاً میاحساس  بیشترافراد آنجا    سازیهویتفرایند    هایی برچنین قصه  اهمیت رسد  مینظربه

به  اندزنان بودهکودکان و    ان غیرمحسوس به ذهن مخاطب  صورت کاملاًبهممکن است  ساخت قصه  ایدئولوژی پنهان در ژرف  مرورو 

شود  جزئی از ساختار ذهنی کودکان می  ،هادلیل جذابیت و شیرینی این داستانزمان و بر اثر تکرار و به   رِمروکند و به مینفوذ و رسوب

آرام  سببِو  هویتشکل  آرام  قشربندی گیری  و  جنسیتی  میهای  جنسیتی  روایتشودهای  اهمیت  افراد  .  هویت  برساختن  در  پردازی 

 ( 115:  1389)کریستوا،  « داندانسانی می ۀزبان را سازنده هستی سوژ»ای مهم است که ژولیا کریستوا اندازهبه

 مثابه پاداش به  زنان .3-2

بودن زنان است. قهرمان پس از پیروزی پاداش  ،شودتکرارمی  ی بررسی شده در این پژوهش هاقصههایی که در  یکی دیگر از درونمایه

در داستان  شوند.  میزنان به عنوان چنین پاداشی تعیین  ،های عامیانهای منتظر دریافت پاداش است و در بسیاری از قصهدر هر مبارزه

ی که خواستگار دخترش است برود و او را  هر پهلوانی به مصاف دیو»که    بود  عمومی کرده  اعلامِشجاع  شاه  ،عذارشیرویه و سیمین

 باید   شاه شجاع  ،نداشتدیو را  ت رزم با  أکسی جر اما چون    (112تا:)ذیحق، بی «. داد  را به او خواهد  ،چیچک  ،دخترش  ،دهدشکست

دهد» او  به  رسوم  و  رسم  طبق  را  غرفه  .چیچک  در  نشسته  چیچک  آراسته  تاای  می  بود  کی  قسمت  این (113:همان ) «شود.ببیند  در 
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 ۀگفتزنی جنگاور است و به است. چیچکپذیرفته ،دادبه دیگران هدیه ،پاداش عنوانِبه او را توان زن خود این موضوع را که می ،داستان

-میاما وقتی موضوع ازدواج مطرح  «خون غلطانده و کسی هماوردش نیست ها پهلوان و جوان شیردل را در خاک و  تا حالا دهراوی»

یکی از رسم   عنوانِهای عادی است که بگونهپذیرش بهکند. این    تواند او را تصاحبکسی میباید منتظر باشد تا ببیند بالاخره چه،  شود

 شود.  میو رسومات مردم معرفی

  کند: دهد که معشوقش را با دختر او مبادلهمیهای داستان نیز به شیرویه پیشنهادشخصیتدر همین داستان فولادپری یکی دیگر از  

کنم و چیچک و سایرین تو می  ۀهدی   ،پیشنهادی به تو دارم و آن هم اینکه دخترم ریحانه که در حسن و دلبری نظیری به گیتی ندارد»

-شده  زلف آن نگار  ۀعذار بگذری که بدجوری دلبستدهم که با تو بروند و اما به شرطی که از سیمینرا نیز افتخار کنیزی ریحانه می

اما ریحانه به شیرویه اظهار   ،کندمی فولادپری فرار.  کند قصد جان فولادپری میآشوبد و  میشیرویه اما از این پیشنهاد بر   (123: همان) .«ام

گفت که  راز طلسمی را به تو خواهم  ،دهیهر مرا در دل و جانت جایدرآیی و مِ گوید اگر »با من از سر وفا  کند و به او میعشق می 

  بلکه در قبالِ   ،گرداندتنها از او روی برنمینه   ،قهرمان  یگر زنانِد  وجودِریحانه بعد از اطلاع از    .دهی«عذار و نازنینان را نجاتسیمین

زنانِ  محبتِ  دریافتِ نجات  برای  به خود،  پیشنهادِ  قهرمان  می  دیگر  زیبایینمی  که  نیز  شیرویه  دهد. همکاری  برابر  در  ریحانه    تواند 

 ( 124)همان: کند.به او اظهار علاقه می ،کندمقاومت

  است   بسته  زرنگار عهد»در داستان واله و زرنگار،    آنهاست.  سویِزنان از وارگی  شیپذیرش    مل استأقابل تها  آنچه در این قصه 

، از نوازندگان  واله( او در پیامی که برای عاشق163: همان)  .« آمدبه همسری او درخواهد  ،او براید  ۀکه اگر کسی در ساز و سخن از عهد 

همه را آزاد    ،میدان بودی و شکستم دادی  گر مردِا»   کند:نبرد با او تعیین می  پاداشِ  عنوانِخودش را به  ،فرستدمی  بزرگ معاصر خود،

داند که اگر خبر گرفتاری  های مردانی میخود و چیچک را سوگلینیز »عذار  سیمین  ( 164:همان )آمد.« کرده و به همسری تو درخواهم

سوگلی برای    ۀانتخاب واژ  (120:همان ) ....«کوبدکوه قاف را بر سر آنها و دیارشان می  ،برساند  انرا باد به گوش آن  توسط فولادپری  آنها

دهد که این دو زن بهترین زنان از  می  حکایت از بهترین بودن از میان یک مجموعه دارد و نشان  دیگر،  ۀ ان در این قصه و چند قصزن

 مجموعه نیستند. تنها زنان این  لزوماًاما   ،همسران قهرمان هستند  ۀمجموع

دلش    اوبا پذیرفتن    خواهد کهدهد و از او می میهدیه به نوروز پیشنهاد  عنوانِپدر گلشن دخترش را به   ،در داستان نوروز و گلشن

-افشانند، عروس اقبالتنجابت می  عطرِ  ،عصمت  ۀدخترم گلشن را که شبنمی پاکیزه است و در باغسار خیالش هزار غنچ»  کند:را شاد

فرهنگ  تاریخی فضای    ۀبودن این اندیشه در حافظبر پاکیزگی و نجابت زنان از محوری  دکیأت  (170: همان) «. سازیکه دلم را شادکن  

باید نجیبحکایت  ایرانی زنان همواره  که  باشند.  ،دارد  آلودگی  از  را می  معصوم و عاری  او  پیشنهاد  اما  نوروز  در  هنگام  شب »پذیرد 

ی جان من، گوهری تابناکی و اما من به سودای : تو در رشتهگویدمینهد و  میشمشیری برهنه در میان خود و گلشن    ،عشق  ۀحجل

افروزی و جانان من و اما روزی به  است. تو دل  ،شاهدختر جلال  ،شده و آن هم قندابمن نوشته  ازل قسمتِ  ام که در لوحِیاری آمده 

تو خواهم که سوگلی  سراغ  بَآمد  در  نیز  تو  رَ رویاهایم  باشد.  دیارو  م  به  یکجا  را  و جشن عروسیقنداب  برده  به بکر  آنجا  را  پا  مان 

یک زندگی مشترک و تسلیم زنان در برابر    لحظاتِ  ینترین و آغازاظهار عشق به معشوق در خصوصی  ۀاین شیو(همان)کرد.«خواهیم

،  را نیز به همین شیوه   ، قنداب،همسر دیگرش  ،نوروزدهد.  می  دیگری بودن زنان را نشانو  بودندوم  ، واریحاشیه  نهایتِ  ،این خواسته
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او نیز قنداب را    ،زیر پاهایش بیندازدپاشا را بریده و خونین به  محمود   ۀداد که اگر کلشاه قولجلال»  است:کرده دریافت  پاداش  عنوانبه

 ( 171)همان: «داد. به او خواهد

 ان و منفعل بودن زن انكنشگری مرد .3-3

ها با اما در معدودی از این داستان  ،مردان است  ۀهای قهرمانی و جنگجویی ویژنقش  این پژوهشهای  نکه در اکثر داستانبا وجود ای 

مقطعی و در    صورتِبه این تقلید  چند  هر   ، کنندهای جنگجویی و جنگاوری مردان را تقلید مینقش  که  کنیممی جنگجویی برخورد  زنانِ

اندک  بسیار  داستان  است.  مدت زمانی  دلباختنسا  ملک  طاهر و زهره،  در  که  داستان  ۀپادشاه هشترخان،  پایان  بخاطر   ،طاهر است در 

-208: همان) .کندنیم میرا با شمشیر به دو  استسلطان که مخالف این پیوند  زند و حاتموصال زهره و طاهر دست به جنگاوری می

زنان تا حدودی از  ،در داستان شاه اسماعیلاست. همچنین دادهاندکی از داستان را به خود اختصاصبسیار حجم البته این حضور  (207

شود. یکی از این زنان  می  شوند و حتی نقشی مساوی با نقش مردان یعنی جنگجویی و پهلوانی به آنها دادهمیحالت منفعل بودن دور 

است:  عرب رزمزنگی  عهد»دختری  و  بود  گزیده  مسکن  کوهساران  در  تنها  که  که  د  آور  که  اشت  شود  هر  سبز  راهش  سر  را  بر 

تقسیم (  62:همان ).« بکشد  اساس  بر  که  آنجا  از  جنسیتیاما  مردان  جنگاوری  نقش    ،کار  نقش   است،شدهدادهاختصاصبه  این  پذیرش 

  همین دلیل آشکار ندارد. به   صورتِمردانه را به   ت اقدام و عمل در این نقشِأ گیرد و زن جرپنهانی صورت می  صورتِبه توسط زنان  

دیگر چون زن نقشی غیر    سویِاز   (همان) زد.«نمیا حدسبود و کسی زن بودنش ر  کرده»ماهیت خویش در لباس رزم پنهان  زنگیعرب

-برای مخاطب مشخص  « جهش نقشی»نبودن این  ای درستگونهباید به  ،پذیرفتهرا    استغالب برای او در نظر گرفته  از آنچه گفتمانِ 

چهار روز  این نبرد  دهد و پس از اینکه  می   زنگی رخ در نبردی که بین اسماعیل و عربدهد که  میتوضیحشود. بنابراین راوی در ادامه  

ت انجامد،  درازا میبه الهی قرار أاین مرد است که مورد  با  می یید نیروهای  این  گیرد و  در روز پنجم  شود. »میبر زن پیروز  ،ییدأتکمک 

جوید و وقتی از نماز نهد. از مولا علی مدد میحاجت رو به سوی چشمه می  نمازِ  به قصدِخیزد و  های شب شاه اسماعیل بر مینیمه

می  ،خیزدمیبر قدرت  احساس  گیجچنان  سرش  که  میکند  زمین  به  محکم  و  احساسرفته  و میخورد...  یافته  فزونی  نیرویش  کند 

دهد و از آنجا که او زن است و زن در چنین میزنگی را شکست عرب   ،در نهایت اسماعیل(  همان)خستگی از تنش بدر رفته است.«

است و خود نیز از قبل  شدهاست و گویی برای او این نقش درونیگرفتههای مردان به آنها تعلقپاداش دلاوری  عنوانِهمواره به   یفضای 

پذیرد که به عقد او  رو میاین از(همان )دهد«  او  باید »عنان و اختیارش را به دست دهد حتماًدانست که هرگاه نتواند مردی را شکستمی

 آید.  در

به    ،»عهد بسته که اگر کسی در ساز و سخن از عهده او برآید  است  هدخت قصر دربنددر داستان واله و زرنگار نیز زرنگار که شا

برابر دنیای مردان  در این داستان نیز زنان در  (164:همان ) ماند.«در بند و زنجیر خواهد  ،خوردآمد و اگر شکستهمسری او درخواهد

را  میمقاومت زرنگار موسیقی  برمی  نبردِ  ابزارِعنوان  بهکنند.  نوازندگان چیرهخود  برای  و  هر میفراخوان  ، دستگزیند  که  کس  فرستند 

  ، دهداست که اگر نتواند شکستشدهپاداش برگزیند. برای این زن نیز این باور درونی  عنوانِرا به   او تواند  می  ،دهدرا شکست  اوبتواند  

پاداش اینکه عاشقدادهباید  از  او هوس نکرده«شود. زرنگار  »به دیدار  نوازندگان مشهور،  از  یکی  کند و  میخیلی تعجب  )همان( واله، 

نامه او  مقابله دعوتای میبرای  به  او را  را تشویقِمیفرستد و  او  اینکه  کند  کند وبرای  با نشانهمیسعی  ،به آمدن  به  کند  متعلق  های 
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را تحقیر   زنان،یعنی  ،  جنس خود تو می»  کند:او  نیز هدیه  از مردی و  چارقدی  انداز و  بر سر  را  نیامدی، آن  اگر ترسیدی و  کنم که 

دم هیچ  و شکستمهنرورزی  بودی  میدان  مرد  اگر  آزاد  ،دادینزن...  را  درخواهم همه  تو  به همسری  و  دادن    (همان)آمد.«کرده  نسبت 

اختصاص افراد است و    ۀایرانی است با ترسیدن که حالتی روانی و مربوط به هماسلامی  های جنس زن در فرهنگ  چارقد که از نشانه

  « خود»و تعیین    «و شکستم دادی  یمرد میدان بوداگر  »پیروزی به مرد در عبارت  و  مبارزهسو و نسبت دادن  زنان از یک  هآن ب  دادن

جنگجویی،   دادن  برتری مرد بر زن و اختصاص  ۀکردن اندیششدن و رسوبهای درونیمرد از نشانه  رایاین پیروزی ب  پادشِ  عنوانِبه

پاداش مردانپیروزی و  به  زنان  گرفتن  که    در ذهن  از سوی  اگر  است  اندیشه  این  پذیرش  یعنی  در فرهنگ  زنان  خودِ  این وضعیت 

 .  ود آنها ش «به حاشیه فرستاده شدن»شدن و گرفتهزنان و نادیدهبرای های فراوان سبب محرومیتتواند می ،رواج یابد جامعه

 مثبت برای مردان های اجتماعی نقش و  زنان های اجتماعی منفی برایتقابل نقش.3-4

در داستان .  استشدهانگیزی دادهجادوگری، فریبکاری و فتنههای منفی چون رمالی،  به زنان نقش  ی این پژوهش، هاقصه  بسیاری ازدر  

اسماعیل» رفتشاه  قصر  به  دخترش  با  و  نداشت  رودست  مکاری  در  که  گل و پیرزنی  به  را  نامه  داشت  می آمد  )ذیحق،  « د.رسانَعذار 

،  همان)« کند.دوستی می  به دست آوردن دلِ  مورِأم  ،با زر و سیم فراوانرا  ای مکار  بیگ ساحرهباقر»در قصۀ دیلغم و دوستی  .  (64تا:بی

»این که میگن مکر زن    گوید:کند و می میگری متهم پوش را به حیلهدختر پوستین  ،دوزارسی  ،پوشعروس پوستینداستان  در    (235

انگیزش قصد همراه دختر فتنهپیرزنی جادوگر به»عذار  در داستان شیرویه و سیمین  (249،  همان) نیست« صد ریشه داره هیچم دروغ  

اما از این  در این داستان ریحانه نیز از جادوگری بهره دارد  (  122:همان)« .شود میشان آگاهاما قهرمان از نقشه  ، فریب قهرمان را دارند

به قهرمان   دهد که »سه  پاره به جمشیدشاه هشدار میدختری مهدر داستان جمشیدشاه  (همان ).کنداستفاده میقدرت در جهت کمک 

هایشان به طلسمی درخواهند افکند  ها و شورانگیزیسه چشمانی جذاب و جادویی دارند و تو را با عشوهصنم خواهی دید که هرزیبا

تا دیو سفید سربرسد او را خواهند ساخت.«   ۀ کشیده و بریان و داغ، مزخانه به سیخ  تو را در مطبخ  ،که  در داستان    ( 16)همان: دهان 

بینند که شاید آنها، سحر و جادویی کنند و او را از  عاشیق قربانی برای بیدار کردن قربانی»چارۀ کار را مشورت با سه پیرزن ساحر می

شود.«)همان:   بیدار  است:68خواب  نامناسبی  اسامی  نیز  ساحره  زنان  اسامی  یکی  »ساحره  (  و  بودند  معروف  لقبی  به  هرکدام  که  ها 

گویند: او را خواب محبت  ابریشمی بود و دیگری بدطینت و آن دیگری ناپاک، به بالین قربانی آمده و بعد از رطل و اصطرلاب می

 ربوده است.«)همان( 

مقابل دارندویژگی  مردان  ،در  مثبتی  آنانهای  مهم    .  نقش  بر  پهلوانی  قهرمانیعلاوه  غیر،  و  برای شکستوصفقابلتوانایی  و    ی  دیو 

  « دیگریِ »به    طریق در این متون زنبه این  در نهایت پیروز میدان هستند.  ،ها و مبارزاتجنگ   ۀدارند و در هم  موجودات منفی و شرور

 . گیردای »فرودست« قرار می از مرد و در مرتبه  «متفاوت »موجودی  عنوانِشود و به میمرد تبدیل

 ی انهای جسماساس جنبهسازی بر هویت .3-5

برای زنان   خاصی  ساقیگری است. هیچ کنشگریِ   و  دلبری   ،شود زیباییمیها مطرحقصهاین  بسیاری از  در    انای که از زنجنبه  ترینمهم

-نگجوست و پهلوانان زیادی را شکستج  دختری  زنگی، عربشاه اسماعیلتنها در داستان    شود.جز در چند مورد معدود دیده نمی
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  گذرا   صورتِبه دختر دیگری که  دو    . بنددشود و به ناچار با او پیمان ازدواج میاما در نهایت او نیز مغلوب یکی از مردان می  ،استداده

 زنان و مردان   قهرمانی که برای دو جنسِ  قابل توجه در نقشِ  ۀ. نکتهستند  نساملک  و  خانیخانلار  ،شودمی  اشاره  جنگجویی آنها  به

اولاًمیگرفتهدرنظر که  است  این  مغلوب  زنانِ  شود  نهایت  در  می ِانقهرمان ِقهرمان  هممرد  راه  این  در  و  و   ۀ شوند  غیبی  امدادهای 

یابی او به دست   جهتِمرد یا در  قهرمانِ  جنگجو برای نجاتِ  های زنانِاست و دیگر اینکه تلاشنیروهای فراانسانی نیز با مردان همراه

از روی و موی شود و راوی  میوجودی آنان اشاره  ۀترین جنبمهم  عنوانِها به زیبایی زنان بهدر این داستان  ،مقابلاش است. در خواسته

دلبریمجلس دادِ  ۀهای زنانآرا و  داده  آنها  که گونهبه  ، استسخن  از سلاح  ای  مردان در کمند عشق  برای گرفتار  زنانهای  یکی  کردن 

 است.  شانهای جسمیجاذبه ،خود

-عذار می»در این خواستاری چشمش به گل :عامل گرفتار شدن اسماعیل در عشق اوست   ،عذاراسماعیل زیبایی گلدر داستان شاه

دختری    ؛شودعذار با پری آشنا میاسماعیل در راه جستجوی گل  (61تا:)ذیحق،بی فریبد« نظر میافتد که زیبایی رخسارش او را به یک

شیرویه    ،عذارسیمین  در داستان شیرویه و  شود.و عاشق او می  (62:همان )که »در وجاهت و زیبایی، چشم و دل زیبارخان دیار بود«

  ( 104:همان ) نبودند«اش هم لایقکه حوران بهشتی به کنیزی  هچهر»دختری دید خوشگل و شاداب و گل  :بیندعذار را میوقتی سیمین

»چشم    کردند با دیدنِ می  شیرویه با وجود دو زیبارویی که او را همراهی  ( 103:همان )قرینه«حورلقایی بود بی »در نظر او   دختر خجندو

 گیسوان و قرصِ  محبوبه »زیباصنمی بود که در باریکی میان و کمندِ  .شودعاشق او می  (123:همان)«جادو و لطف خط و خال ریحانه

رخی شسته در نقرۀ ماه، ماهقربانی »همچون حوریان تن عاشیقرویاهای  دخترِ (28: همان)«ارض نداشت.  ۀصورت، لنگه و شبیهی در کر

-بیند که خط و خالش بنیاد عمر برباد می اندام، محمد درون چادر »دختری زیبا و رعنا میدر داستان محمد و گل  (68زیبا دارد«)همان:

برند که »تا داستان برای فریب دادن محمد، او را به خوابگاه صنمی می  ۀدر ادام  ( 216دهد و چشم جادویش، شورآفرین بود.«)همان:  

-نمایی، دلربایی میچشمش بر حسن و جمال او افتاد، عقل و هوش به یکسر باخت؛ زیبارویی به نام جیران که با چنگ و نای و تن

-شاهزاده کند و  شاه را درمان میای که صدایش بیماری  ای است که حتی پرندهگونهها بهقصه  ۀ زدفضای جنسیت  (218کند.«)همان: 

( شاهزاده  15انگیز بود.«)همان:روی و گنجشکی رام و خیال»بدنش ترکیبی از دختری مه  شودبرای پیدا کردن آن راهی سفر میجمشید  

رفته  درخشید و در تختی زرین به خوابی ناز فروآفتاب می ۀ»دختری زیبا دید که مثل پنج  افروز شدجهان ۀملک قصرِ وقتی واردِ دجمشی

»خوشا   کند: خوانی میرسد و شروع به نوازندگی و نغمهعاشق قربانی درجستجوی معشوق به »زیبارویانی بانشاط« می  ( 17بود.«)همان: 

بام نیز اگر    برند. زندگی لبِ های آسمان نیز به لبخند شما رشک میشک ستارهبادی که گیسوی شما را در چنگ دارد و  بی  حالِ   بر

بی شما  باشد  نیست.«)همان:  تبسم  بیش  نادیده  (70فروغی  عموی  دختر  رویا  در  میدیلغم  را  بتِ  اش  آن  جمال  محو  »چنان  و  بیند 

دوستی است و »از اینکه   باقربیگ نیز عاشقِ  ، اما همزمان با دیلغم  (234جادونگاه شد که با حالی زار و پریشان از خواب پرید.«)همان:  

 ( 235بر شمشاد قد و یاقوت لعل و رخ حور او چنگ و چنگالی نینداخته بود، آرام و قراری نداشت.«)همان:  

گرفتهنامهمچنین   درنظر  زنان  برای  مجموعه  این  در  که  جنبهنام  ، استشدههایی  و  زیبایی  بر  که  است  آنها  هایی  جسمانی  های 

ماهدلالت اسامی چون  گلدارد.  پریزاد،  سیمینجبین،  پری،  گلابتون،  گلعذار،  گلاندام،  گلخندان،  عذار،  قنداب،  نگار،  اندام،  شیرین، 

د. صفاتی نشود نیز همین ویژگی را دارمی  کار گرفتهنامیدن یا اشاره به زنان بهبرای    صفاتی که.  جمال، بدیعاز، گلشننرمدارپری، شهر
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جانشین موصوف و    عنوانِکه به   پاره، نازنینان، مه رخانپری  جمالان،دو نازنین مهوش، زیبارخان، مه  رخان،گل،  چون زیبارویان، نیکوان

-از اولین و مهم   زیرا نام  .شود سازی جنسیتی برای زنان  هویت  تواند سببِی است که میهای از دیگر تکنیک  ،رودکار میبرای زنان به

رو  اینشود و ازفرهنگی مختلفی انتخاب میر عوامل و عناصر  یثأتنام هر فرد تحت   رود.شمار می به ساز هر انسانی  ترین عناصر هویت

-شوند از ریشهمیهای جسمانی و زیبایی انتخابجنبه  اساسِهایی که بر کند. ناممی مل و شرایط فرهنگی دلالتا ای از عوبر مجموعه

ای  گونهشود که اسامی آنها بهمیجنگاور دیده  در این مجموعه سه زنِ دارند.  هایی در ذهن و زبان آن فرهنگ حکایتداری چنین جنبه

های جنسیتی،  قشربندی  اساسِ بر   هااین نامهرکدام از  . در  «نساءملک» و    «خانلارخانی»  «،زنگیعرب»است؛  با اسامی دیگر زنان متفاوت

  « زنگی»زن و  بر جنگجویی  )باتوجه به جنگجویی اعراب(  «عرب»ۀزنگی واژشود. در عربمیهای مربوط به مردان دیدهیکی از ویژگی

زنان دارد که او را از آنان  دیگریک زن دو ویژگی متمایز از    عنوانِزنگی به عرببنابراین    دارد. و نازیبا بودن او دلالت  «بودگیسیاه»بر  

نسبت    ،استشده  «جهش نقشی»این زن که دچار شده تا  تلاش  ، تکنیکی است که از طریق آن،گذارینامروایناز    .دهدمیمتفاوت نشان

از  «نسا ملک»در اسم  خان که لقبی مختص مردان است و    ۀواژ  تکرارِاز    نیز  « خانلارخانی»اسم  در  .  شوددادهنشان  متفاوت  ،دیگر زنان  به

 است. شدهاستفادهدادن این تفاوت برای نشاناست،   مردان در حیطۀ قدرتملک )پادشاه( که بیشتر عنوان و مقامی  عنوان

بر    ۀثیر فضای مردسالارانأبنابراین تحت ت بر اثر تکرار مضمونِ قصه  فضایحاکم  بر دیگر جنبه  ارجحیتِ»  ها و  های  زیبایی زنان 

آنان آنهابه تواند  می، زیبایی  «وجودی  امتیازدهی  ارزش   ،شود و معیار سنجشتبدیل به یک ارزش    نیز  مرور برای    محسوب گذاری و 

من در این فرصت  » داند:زیبایی او می ،طاهر رابه برتری زهره نسبت به خود در عشقِ نسا تنها معیارِشود. در داستان زهره و طاهر، ملک

-که در قصر شاهی، زهره را ببینم و اگر دیدم که او در قد و ترکیب و طنازی همپای من می  ...شدای زرین وارد شهر خواهم با کالسکه

شود، باید که  من هم نمی ۀآورد اما اگر دیدم که در خط و خال و زیبایی، انگشت کوچکزور هم که شده برای تو خواهم باشد، او را به 

 ( 207:همان ) «با من ازدواجکنی. 

 گیری نتیجه .4

از  بررسی و تحلیل    ادبیات شفاهی فارسیبه  سرزمین آذربایجانهای عامیانه  قصهبخشی  از  به    ،عنوان بخش مهمی  با گوشۀ چشمی 

همچون  های روایی قصه  ها، دیالوگ و تکنیک ها، انتخاب شخصیتقصهاین  که ساختار روایی    دهدمی  ، نشاننقد فمنیستیهای  اندیشه

. ودشکار گرفتهسازی جنسیتی بههویتدر خدمت  تواند  میهمگی    ،هاشده به کنشگری شخصیتدادهاختصاصسرعت روایت و حجم  

. فضای  ند اشده  داده  تر از او نشانای بسیار پایینمرد و در مرتبه «دیگریِ»  ،شدهراندهحاشیهگروهی به   عنوانِها زنان به در بیشتر این قصه

زند و یکی از نمودهای بارز آن  میها موجانگارانه به زنان در سراسر قصهای و شیابژه رانه است و نگاهِمردسالاها فضایی حاکم بر قصه 

 است.   و گرفتن حق انتخاب از آنان دادن زنانپاداش

  ها بیشتر قصه، در  معدود  ها در قلمرو فضای مردانه و مختص به مردان است و زنان جز در چند موردِکنشگری  ،در این مجموعه

دارند.نقش منفعل  مردان  دیگر    سویِاز   هایی  به  برعهده می کارکردهای    و  هانقشزنان نسبت  را  بیشتری  بسیار  همچنین گیرند.  منفی 

طبیعی و معمول، بازنمایی شده ها  های زیرین قصهها و لایهساخت داستان ژرف پنهانی و نامحسوس در  صورتِهمسری به چند  ۀپدید
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کند و بر  زنان و مردان نفوذ    ۀاندیش  در  ،هااو با شخصیت  پنداریِثیرگذاری بر مخاطب و همذات أت  طریقِتواند از می این مسأله  که    است

اورپذیری و  بها در اقناع و  انکارناپذیر قصه  با استفاده از قدرتِدیگر  عبارت. بهشودسازی و طبیعی نمایاندهعادیها  اثر تکرار در روایت

برای    ،های مکرر و لزوم پایبندی زنان به وفاداری نسبت به همسران خودهژمونی آزادی مردان در انتخاب  ،این مضمون  تکرارِ  طریقِاز

 شود. میگرفته وفایی مرداندربرابر بی  گفتن از زنانقدرت اعتراض و سخن است که اینگونهشود و میافراد درونی

 نامه كتاب  .5

 كتاب: الف.  

 . تهران: نشروپژوهش شیرازه  .. ترجمه تورج یار احمدی هویت اجتماعی (.1381).جنکینز، ریچارد

 ج. تهران: انتشارات توس. 2. ترجمه قاسم صنعوی.ویرایش دوم.  جنس دوم (. 1380بووار، سیمون )دو

 چشمه. . به کوشش حسن دوالفقاری. تهران: ادبیات عامیانه ایران(. 1387محجوب، محمدجعفر)
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 . تهران: سمت. تاریخ اساطیری ایران«. نقش و كاركرد قصه در ادب فارسی . » ( 1384آموزگار، ژاله.)

صادقی) حسین  و  چهارمحالی  محمد  و  محمد  قصه» .  ( 1394امیرمشهدی،  در  مردان  به  زنان  عشق  عامیانه  محورهای  و  ادبی  های 

 . 47-25. ص 191. شماره 48دوره . ادبی نوین جستارهای. فصلنامه « فارسی

 . 142-121.ص 1.ش1. س فرهنگ و ادبیات عامیانه« زنان فعال و زنان منفعل در داستان های منثور عامیانه (.»1392باقری، بهادر.)

در قصه».  ( 1389بیات، حسین.) قهرمانان زن  افسانه محوریت  عامیانه)تحلیل  بههای  زنان(مثابه رویاهای  ها  نقد   .«جمعی  فصلنامه 

 . 115-87. ص11-12. شماره3. دوره ادبی

 . 43-27.ص2.ش1.س «های جنسیتی در خاله سوسکه«. مطالعات ادبیات كودک بررسی نقش. » (1389ذکاوت) مسیح و  فریدهپورگیو 
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ای  ای برای مشاركت امر نشانهكریستوا: ایده سوبژكتیویته زن و رهایی در اندیشه ژولیا  » (.  1393توانا، محمدعلی و فرزاد آذرکمند. ) 

 . 206-187. تابستان. صص  2. شماره 12. زن در توسعه و سیاست. دوره « عمومی نمادین  ۀخلاق در عرص

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی؛ نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه »(.  1389جهانگیری، جهانگیر و مهدی معینی) 

 . 37-74، صص 1389مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان  . «شیراز

مهدی.)  ایدئولوژیچالش»(.  1391خلفخانی،  گفتمان  نقد  و  تحلیل  فمنیسم:  بیستمهای  قرن  سال  «های  سیاسی.  مطالعات  فصلنامه   .

   186-159. صص  18پنجم. شماره  

.  زن در فرهنگ و هنر. فصلنامه  « تصویر زن در قصه های عامیانه فرهنگ بختیاری».  (1392ابراهیم ظاهری عبدوند.) رضایی، حمید و  

 . 260-239. ص 2. شماره5دوره

 سال سوم. شماره زمستان.   فصلنامه مطالعات ملی. .«هویت شدن و بحرانجهانی»(.  1380محمدی، احمد. ) گل

. ترجمه امیر محمد حاج یوسفی. تهران: مرکز مطالعات راهبری  روش و نظریه در علوم سیاسی(.  1378مارش دیوید و استوکر،جری) 

 غیر انتفاعی. 

 . 45-41.ص10.ش 3.س « زن در توسعه و سیاست«. های كودكانبررسی نقش زنان در داستان» . ( 1380مقصودی، سوده.)

نسرین   و  رضا  قصه(.» 1388احمدی.) نوبخت،  در  جنوب  زن  جایگاه  و  نقش  قصهبررسی  مطالعه:  مورد  عامیانه)جامعه  های  های 

 . 73-61. ص1.ش1. س زن در فرهنگ و هنر .«عامیانه شهرستان لامرد 

یا سیال»(.  1383نوچه فلاح، رستم.) اهتمام علی  . مجموعه مقالات هویت و بحرانِ « هویت، واقعیتی ثابت  به  اکبر علیخانی. هویت. 
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